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 تکملۀ ارجاعات و مآخذ استشهادات شعريِ 
 مولانا مجالس سبعۀ

 *مهررحمان مشتاق

و  فیـه مافیـه  یکی از سه اثـر منثـور مولانـا (دو اثـر دیگـر:       مجالس سبعه :چکیده
دار با شمس تبریزي و تحـول درونـی   از دی پیش) و تنها یادگار از دوران مکتوبات
 اوست. 

هـاي  ، گواه آن است کـه او دیـوان  مجالساستشهادات شعري مولانا، در ضمن 
کرده و از آن مایه ذوق شـعري برخـوردار بـوده کـه از آنهـا بـراي       شعر را مطالعه 

ویژه تقویت تأثیر سخن خود استفاده کند. بیشتر این ابیات سرودة سنایی است و به
هاي بعدي زندگی مولانـا بسـیار ملمـوس و چشـمگیر     این شاعر بر آثار دوره تأثیر

، ابیاتی از غزلیات شمس نیز وجـود دارد کـه، بـه احتمـال     مجالسدر ضمن است. 
اسـتاد   هاي بعد و در حین رونویسی مـتن بـوده اسـت.   زیاد، افزودة کاتبان در دوره

بیشـتر استشـهادات را    ، مأخـذ مجالستوفیق سبحانی، در تصحیح و تعلیق خود بر 
اند. این مقاله کوششی است براي بازیابی و معرفی منابعی که کشف و معرفی کرده

اند؛ در واقع این کـار، تکملـۀ تعلیقـات اسـتاد در     ایشان موفق به شناسایی آن نشده
 است. مجالس سبعهمعرفی مآخذ استشهادات شعري 

  شواهد، مآخذ ، توفیق سبحانی،مجالس سبعه: مولانا، هاکلیدواژه

                                                           
 )r.moshtaghmehr@gmail.com(استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان * 
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متنِ مکتوب هفت مجلس مولاناست که غالباً قبل از دیدار با شمس و در  مجالس سبعه
اش پدیـد  بینی و زندگی معنـوي و هنـري  پی آن تحول شگرفی که در شخصیت، جهان
گونه مردم، ایراد شده است. آنچـه اکنـون از   آمد، در جمع مریدان و پیروان خود از همه

تارها در دست است، از لحاظ کیفی و کمی، غثّ و ثمین بسیار دارد. ها و گفاین خطابه
کوتاه و بعضی بسیار بلندند. بعضی پرشور و حاکی از احوال روحـی   بعضی از مجالس

آمیز. از شواهد و استشـهادات شـعري کـه    اند و بعضی رسمی و تعلیمی و تحکمّخاص
در اواخـر عمـر و بعـد از     جـالس مآید که تنظـیم نهـایی   ها آمده، برمیدر ضمن خطابه

یا حتیّ بعد از درگذشت مولانـا صـورت گرفتـه اسـت؛      مثنويسروده شدنِ غزلیات و 
ها بعد از برگزاري مجـالس وعـظ سـروده    سال زیرا ابیاتی در آنها آمده است که مسلمّاً

 شده و مربوط به دوران بعد از تحول مولاناست.
با مقالات و ملفوظات صوفیه، که گاهی  این مجالس، از لحاظ نوع ادبی، معمولاً

شود، خلط شده است. مجالس علاءالدولـۀ سـمنانی، از   از آنها به معارف نیز یاد می
و مجـالس   ،چهـل مجلـس  شاعران و نویسندگان اواخر قرن هفتم هجري، با عنوان 

فوائـد  ، از مشایخ و عرفـاي هندوسـتان، معـروف بـه     ق)725-633(الدین اولیاء نظام
، بیشتر به نوع ادبی مقالات و ملفوظات تعلّق دارند تـا مجـالس؛ چـرا کـه در     دالفؤا

حلقۀ معدودي از مریدان و مراجعان ایراد شده و جنبۀ عمومی ندارنـد و همچنـین   
 شیوة مرسوم مقدمات و مؤخّرات مجالس رسمی در آنها رعایت نشده است. 

ز لحاظ شـکل ظـاهر،   شود که تمام مجالس، ادر تحلیل مجالس مولانا معلوم می
هـا کـه بـه    الگوي واحدي دارند؛ اگرچه ممکن است کاتبان، در ثبت بعضی قسمت

 نماید، مسامحه کرده باشند.تر میاهمیتنظرشان تکراري و کم
هاي خطّی معدودي باقی مانـده  او نسخه مجالسبرخلاف آثار منظوم مولانا، از 

و غزلیات، در  مثنويدر قیاس با  مجالسها حاکی از آن است که است. قلّت نسخه
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مندان حدیث صوفیان، محبوبیت کمتري داشته و در آنان شور میان مریدان و علاقه
 انگیخته است.اند، بر نمیو حالی که انتظار داشته
اعتنـا  هاي قابـل  اقبالی ملموس است. تنها چاپنیز این بی مجالسدر تصحیح و چاپ 

ش و توفیق سبحانی در ایـران  1315در در ترکیه اوزلوق، چاپ فریدون نافذ  از این کتاب
 ش است، که بر اساس همان یکی دو نسخۀ معدود صورت گرفته است.  1365در 

استاد توفیق سبحانی، علاوه بر تصحیح متن، تعلیقاتی در ذیل صـفحات دارنـد   
دا اند مآخذ شواهد و استشهادات شعري و اشارات مولانا را پیکه در آنها سعی کرده

و حتّـی از   و معرّفی کنند. ایشان به بازیـابی و معرّفـی بیشـتر مآخـذ توفیـق یافتـه      
اند استفاده کـرده و بـه آنهـا ارجـاع     نظري که سراغ داشتهاطّلاعات استادان صاحب

کشف مأخذ اند؛ ولی به دلیل کمبود امکانات در زمان تهیۀ متن، در تشخیص و داده
نگارنده در ادامۀ مقاله، در حد توان خود، به معرّفی  اند.بعضی از شواهد ناکام بوده

 گونه ابیات اشاره کرده است:مآخذ این
ایمدرهاي گلستان ز پی تو گشاده .1

 

 در خارزار چند روي اي برهنهپا؟
 

 1)22ص(      
 این بیت، با اندك تفاوتی در مصراع دوم آن، از غزلیات مولاناست: 

ــاه   يا ــه درگ ــازگرد ب ــده ب ــا ب بن ــم ای
 ـ  يدرها  ـاتـو گشـاده   یگلسـتان ز پ می

 

 
 

ــ یعلــ یهــا حــبشــنو ز آســمان لاالص
ــد   ــارزار چن ــه يا يدودر خ ــابرهن پ               

 )197، غزل 121/ 1: 3(مولوي 
ضبط شده اسـت، ولـی در یکـی از     »دوي«، »روي«، به جاي کلیات شمسدر متن 

 بوده است. »روي«ها (فذ) بدلنسخه
 

 وان که در شب خلوت سفر کنیمرما شب .2

 

در تاج خسروان بـه حقـارت نظـر کنـیم    
 

 )24 ص(
                                                           

 . در ابیات مورد بحث، در ارجاع، تنها به ذکر شمارة صفحه اکتفا شده است.1
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مجـالس  )، در جاي دیگـري از  »کنیم«به جاي  »کنند«این بیت، با تغییري در ردیف ( 

، با تفاوتی جزئی در ردیـف  1). مصراع دوم بیت66همان:  نیز تکرار شده است (
 آمده است:   )، در غزلیات مولانا»کنیم«به جاي  »کنم«آن 

در تاج خسروان به حقارت نظر کـنم 
 

تا شوق روي توست مها طوق گردنم 
 

 )1708، غزل 48/ 4: 3(مولوي 

چون ز تیر تو پر کـنم تـرکش   .3
 

 
 

ــاف  ــرم و کــشکمــر کــوه ق گی
 

 )26ص (       
 سنائی است:حدیقۀ این بیت از  

ــرکش    ــنم ت ــر ک ــو پ ــر ت ــر ز تی گ
 

گیـــرم کـــشکمـــر کـــوه قـــاف  
 

 )16، بیت 13: 1نایی (س
رویم که باشم من که من باشمچو آمد روي مه .4

اي بینی، بدان کان مایـه او باشـد  مرا گر مایه
دـ » لا«چو او با من سخن گوید، چو یوسف وقت  باش
تر داردسخن پیدا و پنهان است؛ او آن دوست

 

 
خویشتن باشمکه من خود آن زمان هستم که من بی 

اي بینی، بدان کان سایه من باشمبر او گر سایه
باشم» لن«چو من با او سخن گویم، چو موسی وقت 

                                           که او با من سخن گوید، من آنجا چون سخن باشم

 )26ص (
 . )931-930: 2سنایی  ( 2انددانسته دیوان سناییاستاد سبحانی این ابیات را از   □

                                                           
، بیـت را بـا   شـب ، ذیل مـدخل  فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانیدکتر سید جعفر سجادي در . 1

 نقل کرده، ولی مأخذي به دست نداده است. مجالسضبط متن 
 است:   مجالسکاملاً متفاوت با متن دیوان در  البته ضبط ابیات. 2

چو آمد روي بر رویم که باشم مـن کـه مـن باشـم    
ــه ــرا گــر پای ــه او باشــد م ــدان کــان پای ــی ب اي بین

باشـد » لا«چو او با من سخن گوید چو یوسف وقـت  
 تر داردسخـن پیـدا و پنهـان است و او آن دوست

 
 
 
 

باشمخویشتن چه خوش وقتی بود با من که من بی
اي بینی بـدان کـان سـایه مـن باشـم     بر او گر سایه

باشم» لن«چو من با او سخن گویم چو موسی گاه 
 که چون با من سخن گوید من آنجا چون شمـن باشم
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افزاید که مولانا به این غزل سنایی علاقۀ بسیار داشته و در غزلیات خود نیز ایشان می
 است:هاي گوناگون، اقتباس کرده به صورت ،آن را

 چو هر خاري از او گل شد، چرا من یاسمن باشم رویم که باشم من که من باشمچو آمد روي مه
 )1434، غزل 203/ 3: 3(مولوي 

 چو زاید آفتاب جان کجا ماند شب آبستن م من که باشم منرویم کی باشچو آمد روي مه
 )1852، غزل 140/ 4همان: (

 چو دیدي روز روشن را چه جاي پاسبان باشد رویم چه باشد جان که جان باشدچو آمد روي مه
 )568، غزل 25 /2همان: (

در  هاي سنایی است؛شده با اختلاف بسیار اندکی از سرودهبه هرحال، چهار بیت نقل
 مورد دیگر هم، مولانا عین سرودة سنایی را نقل کرده است.

اگر یگانه شوي با تو دل یگانه کـنم  .5
 

 
ز مهر خلق و هواي کسان کرانه کـنم  

 

 )26ص (
» ت«و » آ«هـاي  اند کـه مصـراع دوم در نسـخه   استاد سبحانی در پانوشت قید کرده □

 .»دل از هوا و ز مهر کسان...«چنین آمده است: 
 است:  چنین آمده  کلیله و دمنهاین بیت، با اندك اختلافی در مصراع دوم، در  

اگر یگانه شوي، با تو دل یگانه کـنم 
 

 
ز عشق و مهر دگر دلبران کرانه کنم 

 

  )270(نصراالله منشی:          
 )31ص (عادت چو کهن شود، طبیعت گردد   .6   

 و» آ«راع که مفهوم مثَلی دارد، در دو نسـخۀ  بنا بر یادداشت استاد سبحانی، این مص □
 است.ضبط شده » عادت چو قدیم شد، طبیعت گردد«، به صورت »ت«

ظهیـري سـمرقندي، از کاتبـان و نویسـندگان      سـندبادنامۀ این مصراع با اندکی تغییر از  
 ).227(ظهیري سمرقندي: » عادت چو قدیم شد، طبیعت گردد«اواخر قرن ششم هجري، است: 

 

کندفشاند و سگ بانگ میمه نور می .7
 
 

مه را چه جرم؟ خاصیت سگ چنین بود 
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ــمان   ــان آس ــرد ارک ــور گی ــاه ن از م
 

خود کیست آن سگی که بخار زمین بود؟!
 

 )36ص (
کـه   ـ ـ )294: 1مولـوي   ( فیه مـا فیـه  براساس یادداشت استاد فروزانفر در تعلیقات  

بیت اول سرودة سیدحسن اشرف غزنـوي   ــ داناستاد سبحانی نیز بدان ارجاع داده
 است: )ق 535-565(

 

کنـد فشاند و سگ بانـگ مـی  مه نور می
 

 

مه را چه جرم؟ خاصیت سگ چنان فتاد
 

 )32(اشرف غزنوي: 
 است:مولانا در ضمن غزلیات خود نیز این بیت را تضمین کرده 

 

 نین فتادمه را چه جرم؟ خاصیت سگ چ  کندفشاند و سگ بانگ میمه نور می
 1)446، غزل 258 /1: 3(مولوي

دانـی اي جان را، از آن قدرش نمیبه زر نخریده . 8
 

 

 
 

 

ــاع رایگــانی را  ــدر نشناســد مت ــدو ق کــه هن
 

 )38(ص 
است. در اینجا چند بیت از این غـزل   ق) 607-535(اي این بیت سرودة نظامی گنجه 

 آوریم:زیبا را می
ین جوانی راجوانی بر سر کوچ است، دریاب ا

ز نقد و نسیۀ عالم همین عمر اسـت سـرمایه  
دانـی جان را، ازآن قدرش نمیايبه زر نخریده

نظامی گر دلی داري نواي عاشقی بـرکش 
 

که شهري باز کی بیند غریب کـاروانی را؟  
حقش بگذار در طاعت، بیـاموزش معـانی را  
که هنـدو قـدر نشناسـد متـاع رایگـانی را     

ــر  ــونی را، ش ــماع ارغن ــوانی راس اب ارغ
 

 2 )263: 2(نظامی 
                                                           

این بیت با مختصر تغییري از سید حسن «اند: نیز، آورده کلیات شمس. استاد فروزانفر، در ذیل این بیت در 1
 اند.نیز ارجاع دادهه ما فیه فی، و به »غزنوي است

 .34: 2؛ همو 210: 5 نظامی . نیز 2
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 است: مولانا این غزل را جواب گفته و بدان تصریح کرده
 اي جان راگوید: به زر نخریدهجواب آنکه می

 

 که هندو قدر نشناسد متاع رایگانی را

 )56، غزل 42/ 1: 3(مولوي 
 د.اناستاد فروزانفر نیز، در پاورقی همین غزل، به بیت نظامی ارجاع داده

ظالم که کباب از دل درویش خـورد  .9
 

 

چون درنگري ز پهلوي خویش خـورد 
 

 )38(ص  
(نفیسـی:   تاریخ نظم و نثرو  )1079/ 2دهخدا: ( امثال و حکماستاد سبحانی، به نقل از  □
الدین یحیی بن محمد نیشابوري، فقیه و عالم قـرن  ، این بیت را سرودة محیی)749/ 2

 .استششم هجري، دانسته 
راونـدي، نویسـندة قـرن     السـرور ۀالصدور و آیـ ـۀراحـاین بیت با بیت دیگري در  

 ششم هجري، آمده است:
ظالم که کبـاب از دل درویـش خـورد   

 خورد ازو بیشهر که  است دنیـا عسل

 

چون درنگري ز پهلوي خویش خـورد 
خون افـزاید؛ تب آورد؛ نیـش خــورد 

 

 )74(راوندي:        

)، صـوفی و شـاعر   ق635 وفـات: الـدین کرمـانی (  اوحـد  دیوان رباعیاتاین رباعی در 
 سراي مشهور، نیز آمده است:رباعی

ظالم چو کباب از دل درویش خورد
 هر که ازو بیش خورددنیا عنـب است 

 
 

چون درنگري ز پهلوي خویش خورد
 خون افـزایـد؛ تب آورد؛ نیـش خـورد

 )1359، رباعی 260(اوحدالدین کرمانی:     
الدین محمد مرقی کاشـانی معـروف   همچنین با اندکی تغییر، در شمار رباعیات افضل

 نیز آمده است:   )ق667وفات: (به بابا افضل کاشانی 
ظــالم کــه کبــاب از جگــر ریــش خــورد 

 
چون درنگـري ز پهلـوي خـویش خـورد     
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دنیا عسل است هــر کـه زان بیــش خـورد    
 

آورد نیــش خـــورد   رنـج افـزایـد تـب
 

 )94(بابا افضل کاشانی: 
بکشُی بکشُ که در مذهب منگر می .10

 

 

از کشتـن دوســت زنـدگـانی خـیـزد
 

 )45ص (
 است:  این بیت در ضمن یکی از رباعیات منسوب به مولانا درج شده  

از عشــق تــو آتــش جــوانی خیــزد    
 تـو را بکـُش حلال استام، کُشیگر می

 
ــال   ــینه جم ــزد  در س ــانی خی ــاي ج ه

 خـیـزدزنـدگـانی دوسـت کشتـن کـز 

 )557، رباعی 95/ 8: 3مولوي (
باري به کراي خـر بیرزیـدي بـار    .11

 

 

بـاري بـه غـم دلـم بیــرزیدي یــار   
 

 )48ص (
، بـه جـاي   »ت«و » آ«اند که در دو نسخۀ استاد سبحانی، در حاشیه، یادداشت کرده □
آمده، » یا خود«در اولِ مصراع دوم، » باري«آمده و، به جاي » بار«در مصراع دوم، » یار«

 رسد زیباتر است.که به نظر می
 به صورت ذیل آمده است:  )ق 520-452(احمد غزّالی  رسالۀ عینیۀاین بیت در  

باري بـه ملامتـی بیرزیـدي یـار    
 

 

یا نی به کراي خـر بیرزیـدي بـار   
 

 )228(غزاّلی:       

 )52ص (یار شب غم یار الهی باشد  .12     
در مصراع چهارم آن آمـده  » یار شب غم«اي آمده که ترکیب مولانا رباعی کلیاتدر  

 است؛ آیا این ترکیب از ترکیبات شاعرانۀ مورد علاقۀ مولانا بوده است؟
   سـت غـم داده یـاري ِ آن کس کـه امیـد

انَـد  در روز خوشی همه جهان یـار تـو  
 

 
سـت هان تا نخوري کـه او تـرا دم داده   

 ســت نشان کسی کـم داده  شبِ غم یارِ

            

 

 )181، رباعی31/ 8: 3(مولوي                        
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مرغ را بینی که ناهنگام آوازي دهد .13
 

 

هنگـام را سر بریدن واجب آید مرغ بی
 

 1)82، 53(ص 
 است: چند بار تکرار شده مثنوياین مضمون در  

ــر   ــرم هـ ــی لاجـ ــرغ بـ ــاممـ  را هنگـ

 

 

ــر  ــلام را  س ــت اع ــب اس ــدن واج            بری

 )2527، بیت 2: دفتر 4 (مولوي            
شــد آن چشــم او  هنگــاممــرغ بــی 

ــرغ را ـســ ــد م ـــدن واجـــب آی ر بـری
 

 

ــم او  ــر او و خشـــ ــۀ کبـــ از نتیجـــ
کـو بـه غیـر وقــت جنـبـانـد درا

 

 )122و  121، ابیات 3همان: دفتر(            
بـرآورد ولیـک  . از برف توان کوزه 14

 

 

کیفر برد آن کـس بـه گـَهِ پـر کـردن     
 

 )53ص (
این بیت، با اندک تغییری، در یکـی از رباعیـات منسـوب بـه اوحدالـدین کرمـانی        
 آمده است:  )ق635وفات: (

ر کـردن      به بین نشـود کـس بـه تکبـ
از برف تـوان کــوزه بــرآورد ولـی   

 

 

نتــوان بــه تکلــف شــبه را در کــردن    
به گـَه پـر کـردن    حسرت خورد آن کس

 

 

 )1315، رباعی 255 اوحدالدین کرمانی:(                

بینـد نور اگـر صـدهزار مـی    .15
 

جز که بر اصـل خـویش ننشـیند    
 

 )56ص (                               
اصـل  «، بـه جـاي   »اصـل نـور  «بـدل  استاد سبحانی دربارة این بیت جز ذکـر نسـخه   □

 اند.، مطلبی ننوشته»ت«و » آ«پی ، در دو نسخۀ چا»خویش
هـاي چـاپی   مولانا، به همان صورتی که در نسخهفیه ما فیه  56این بیت در صفحۀ  

 است. استاد فروزانفر در تعلیقات خـود بـر ایـن کتـاب (    قبل بوده، ضبط شده 
اند؛ در حـالی کـه   دانسته حدیقه)، بیت را حتماً، به سبب وزنش، از 278: 1مولوي 

                                                           
 آمده است.» ناهنگام«به جاي » هنگامبی«در هر دو مصراع،  ،مجالس 82. در ص 1
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هـاي سـنایی باشـد.    نیست و احتمالاً در یکی دیگر از مثنـوي  حدیقهدر  این بیت
 بدین صورت آمده است:   حدیقهمضمون این بیت در 

 جنــبش نــور ســوي نــور بــود    

 
 

 

ــود؟   ــاب دور بـ ــی ز آفتـ ــور کـ                            نـ

 )65: 1 (سنایی      
پدر و مادري کـه نـاز آرنـد    .16

 

ــ  ــدا عقـــل و روح را دارانبیـ نـ
 

 )62ص (      
 اند.قرائت و ضبط کرده» ناز آرند«استاد سبحانی فعل مصراع نخست را  □
 سنایی است:حدیقۀ این بیت از  •

ــف  ــان لطیــ ــادر جهــ ــدر و مــ پــ
نــازارنـــدپـــدر و مـــادري کــــه 

 

 
نفــس گویــا شــناس و عقــل شــریف 

 دارنــدعـقـل و نـفـس را حـکـمـا 

 )305 :1 (سنایی     
و حدیقه در  ناز آوردندرست باشد. ترکیب  آزردناز ریشۀ » نازارند«رسد به نظر می

چند بار به کار رفته است. در واقع، معناي بیت چنـین  آزردن سنایی نیامده، ولی دیوان 
شـوند/ تـو   دانند که هرگز از تو آزرده نمیاست: انبیا عقل و دین را پدر و مادري می

 سنایی:دیوان و  حدیقه در» نازارد«آزارند. شواهد را نمی
گـــر تـــرا خشـــم و آز بگـــذارد     

 

 
نـــازاردبــر زمــین مــوري از تــو      

 

 )443همان: (
ــد و دارد    ــه دان ــن ک ــب ک  آن طل

 
 

 

نـــازاردتـــا تـــو از وي وي از تـــو                             

 )450 همان:(
 اگر گویم به زاري آن نگارین را بنازارد

 
 

 

چندینیبخور زنهار بر جانم مکن بیداد                             

 )400، غزل 1040: 2همو (
آزرده «یعنــی » نازارنــد«انــد؛ را درســت معنــی نکــرده» نازارنــد«منتقــد گرامــی 

گیرنـد،  طور که پدر و مادر خطاهاي فرزندان را نادیـده مـی  ، یعنی همان»شوندنمی
 .کننداینها هم چنین می



 2/  مطالعات آسیاي صغیر                                                                             
 57   مقاله                                                                                                                                         

                                                                  ...  تکملۀ ارجاعات و مآخذ استشهادات شعريِ
 

هر که از ما کند به نیکی یـاد  .17
 

 
یادش اندر جهان بـه نیکـی بـاد    

 

 )62ص (     
اند، در صـورتی کـه   ارجاع داده فیه ما فیه 193استاد سبحانی این بیت را به صفحۀ  □

 درست است. 201صفحۀ 
انـد. در  از سـراینده و مأخـذ آن سـخن نگفتـه     فیه مـا فیـه،  استاد فروزانفر، در تعلیقات  

ولاناست، ولی از لحاظ معنی و مضـمون،  بیتی هست که ساخت آن شبیه بیت م حدیقه
خلاف سخن اوست. شاید مولانا همان بیت را با تغییري در جهت مقصود خود به کـار  

 کنندگان اوست:در نکوهش یزید و تأیید حدیقهبرده باشد. بیت 
ــاد   ــرآنکس ب ــر ب ــت دادگ لعن

 

 

ــه نیکــی یــاد  کــه مــر او را کنــد ب
 

 )272: 1 (سنایی   
ــالم آ  .18 ــود ز ع ــدمقص دم آم

 

 
مقصــــود ز آدم آن دم آمــــد 

 

 )64 ص(         
نیـز   )129(مکتـوب  مولانـا  مکتوبات اند که این بیت در استاد سبحانی یادآور شده □

 آمده است.
ذکر شده است: مکتـوب   مکتوباتصورت صحیح آن است که این بیت سه بار در  

. احتمـالاً  )241همان: ( 145و مکتوب  )226همان: ( 131، مکتوب )138:  6 (مولوی 60
اند؛ چون، درآن زمان، هنوز تصـحیح ایشـان از   های قبلی ارجاع دادهاستاد به چاپ

 چاپ نشده بود. مکتوبات
: 1ولـد سـلطان  (نیز آمده است ولد سلطان نامۀانتهاو  معارفاین بیت همچنین در 

صـفحۀ مربـوط،   ، در حاشـیۀ  انتهانامـه دارلو، مصحح . محمدعلی خزانه)25: 2؛ همو 53
نیسـت. مولانـا   حدیقه است؛ در حالی که این بیت در سنایی دانسته  حدیقۀبیت را از 

 :1و غزلیات خود به کار برده است، از جمله مثنوياین مضمون را چندبار در 

                                                           
 .69و  68/ 1: گوهرین و شواهد بیشتر » آن دم«. براي ملاحظۀ توضیح مربوط به 1
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ــی   ــی، آدمـــ ــی، آدمیـــ آدمیـــ
ــوز   ــود بس ــه در خ ــی را هم آدمی

 

 
 
اي آن دمـی بسته دمی، زانـک نـه   

آن دمیــی بــاش اگــر محرمــی   
 

 )3177، غزل 51/ 7: 3(مولوي       
هم آدم و آن دم تویی هم عیسی و مریم تویی

 

 
هم راز و هم محرم تویی چیزي بده درویـش را  

 

 )15، غزل 13/ 1(همان:  
ــه ــی بیش ــود آدم ــد وج اي آم

 

 

بر حذر شو زین وجود ار زآن دمی
 

 )1417، بیت 2: دفتر 4(همو               
آدمــیمغــز نغــزي دارد آخــر 

 

 

یک دمی آن را طلب گر زان دمـی 
 

 )3418، بیت 3همان: دفتر(           
عطاّر نیز ابیاتی با همین مضمون وجود دارد که از جملـۀ آنهـا بیتـی     اسرارنامۀدر 

 است: هاي خطّی موجود از آن ضبط شدهاست که تقریباً در حاشیۀ اغلب نسخه
کمــــال عشــــق آدم، آن دم آمــــد  

 

 
ــود   ــد از آن دم بــ ــادم آدم آمــ 1کــ

 

   

مرغی که خبر ندارد از آب زلال .19
 

منقار در آب شـور دارد همـه سـال    
 

 )65(ص      
الدین محقـق ترمـذي   برهان معارفاند که این بیت در استاد سبحانی یادآوري کرده □
 ) نیز آمده است.  47ص(

در تعلیقـات  آمـده اسـت و اسـتاد فروزانفـر نیـز       معارف 87 فحۀاین بیت همچنین در ص 
مولانـا نیـز آمـده     مکتوبـات اند. علاوه بر این، بیـت در  اي نکردهراجع به مأخذ آن اشاره

 است:
هـیچ  کسی که به آب شیرین خو کرده بود و به مجالست و مؤانسـت اهـل فضـل، بـی    

تشویشی هم نتواند در آن مقامات زیستن؛ مگر کسی که از حلاوت صحبت اهل فضل 
 خبر ندارد:

      ر ندارد از آب زلال       منقار در آب شور دارد همه سالمرغی که خب

                                                           
های سل، ک، ) آمده است که بیت یادشده در نسخه239: 2عطار  در تصحیح استاد شفیعی در بخش ملحقات (. 1

 ).41و  40: 1همو  اسعد، طف، نون، تبریز و حالت (در حاشیه به خط دیگری) ضبط شده است. (همچنین 
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 )140:  6(مولوي  
 آمده است:   القضاتهاي عیننامههمچنین در 

با هر دلی سرّي دیگر گوید به زبان دیگـر. تـو کجـایی؟ پنـداري هرچـه تـو را        ]قرآن[
 ندادند، خود نیست؟ هیهات!

 ب شور دارد همه سالمنقار به آ  مرغی که خبر ندارد از آب زلال
   

 )86، بند 331/ 3القضات: (عین        
انـد  ها اشـاره کـرده  ، در حاشیه، به بیتی دیگر در نامهالقضاتهاي عیننامهمصححِ 

 قافیۀ بیت مذکور است:  وزن و همکه هم
   کو ابروي او تا نپرستیم هلال  بگرفت مرا ز عمر بیهوده ملال 

 )489، بند 321 /2(همان:             
آید که ممکن است هر دو بیت از یک قطعه شـعر باشـند.   میاز اشارة ایشان چنین بر

اي را به سنایی نسـبت داده اسـت کـه    ، رباعیهفت اقلیمامین احمد رازي، در تذکرة 
شدة یکـی از ابیـات آن   صورت دگرگون القضاتهاي عیننامهاحتمالاً بیت منقول در 

 باشد و ربطی به بیت ما نحن فیه نداشته باشد: 
 

نه یار و نه روزگار و نه وقت و نه حال
نه رنج و نه راحت و نه هجر و نه وصال

 

 
 
نه کفر و نه اسلام و نه کردار و نه مـال  

ــلال    ــوده م ــر بیه ــرا ز عم ــت م بگرف
 

 )343/ 1 :1(امین احمد رازي                
 مولانا نیز آمده است: مثنوي ، به صورتی دیگر، درمجالسمضمون بیت 

مرغ، کو ناخورده اسـت آب زلال 
 

 

انــدر آب شــور دارد پــرّ و بــال
 

 )598، بیت 5: دفتر 4(مولوي 

نسفی، عارف مشهور سدة هفـتم هجـري، نیـز     عزیز الحقایقةزبددر  مجالسبیت 
 .)79نسفی:  (آمده است 

ي که در او هزار جان قربان استسور .20
 

 
سـامان اسـت  زنـان بـی  چه جاي دهـل  

 

 )67(ص 
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 نیز به این بیت استشهاد شده است: مقالات شمسدر  

ازیشان همین فهم  .است به زبان هرکسیاین لفظ معرفت و درویش هم مستعمل شده 
 کنند چون بشنوند. 

 ان بی سامان استزنچه جاي دهل  سوري که در او هزار جان قربان است
 ).687چه جاي عمارت این ظواهر است؟    (شمس تبریزي: 

فرض کـرده و  » عمارت«را در این بیت به معنی » سور«که پیداست، شمس واژة چنان
(همـان:  استاد موحد نیز، به تبع آن، در فهرسـت لغـات و اصـطلاحات پایـانی کتـاب      

، »زنـان دهـل «الی که بـه قرینـۀ   معنی کرده است؛ در ح» باروي شهر«را » سور«، )1008
 باشد.» مجلس بزم و شادمانی«باید به معنی » سور«

آمده و مصحح کتـاب   )227ص (الدین رازي نجم مرصادالعباداین بیت همچنین در 
و  )99چـاپ خوشـنویس، ص   ( مقـالات شـمس  ، بـه  )682ص(» توضیحات تـازه «در بخش 

 اند.ارجاع داده مجالس سبعه
 

ر نشـینند نشسـتیم  . آن جاي که احرا21
دیدیم که در عهدة صدگونه وبـالیم 
ما را همه مقصود به آمرزش حق بـود 

 

 
 
 
ــدیم   ــد گزی ــرار گزیدن وان کــار کــه اب

خود را به یکی جان ز همه بازخریـدیم 
للَّــه کــه بــه مقصــود رســیدیم ۀالمنـــ

 

 )77ص (  
(وفـات:  د الملک محماین سه بیت از یک قطعه سرودة سنایی است که بر گور نظام 

، وزیر سلطان محمد خوارزمشاه، نوشته شـده، کـه بـدون رعایـت ترتیـب      ق)614
 است:ابیات نقل شده 

ما فرش بزرگی بـه جهـان بازکشـیدیم   
آن جــاي کــه ابــرار نشســتند نشســتیم
گوش خود و گوش همه آراسته کردیم
از روي سخا، حاصل ده ملـک بـدادیم  
ــه  ــرگ زمانـ ــۀ مـ ــزد مقرعـ ــاه بـ ناگـ

عهـدة صـدگونه وبـالیم   دیدیم کـه در  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صد گونه شراب از کف اقبـال چشـیدیم  
ــدیم   ــد گزی ــرار گزیدن ــه اح و آن راه ک
از بس سخن خوب که گفتیم و شـنیدیم 
با اسب شرف، منـزل نـُه چـرخ بریـدیم    

ا نـاي روان رو سـوي عقبـی بدمیـدیم    م
خود را به یکی جان ز همه باز خریـدیم 
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پس جمله بدانید کـه در عـالم پـاداش   
دادند مجازات بـه بنـدي کـه گشـادیم    
ما را همه مقصود به بخشایش حق بود

 

آنهــا کــه دریــن راه بــدادیم بدیــدیم    
کردند مکافـات بـه رنجـی کـه کشـیدیم     

ـــ ــیدیم   ۀالمنّ ــود رس ــه مقص ــه ب ــه ک للَّ
 

 )1085و  1084: 2(سنایی   
  .)115، 144: 3(همو است نیز نقل شده  مکاتیب سنایی این قطعه، با اندك تغییري، در

دان و مگو تا نشود رسواییمی .22
 

 
زیبــایی مــرد هســت در گنجــایی 

 

 )83(ص     
 این بیت در شمار رباعیات مولانا آمده است: 

ــی ــوایی   م ــود رس ــا نش ــو ت دان و مگ
گفتا که چه حاجت است، اینجا ملکی است

 

 
 
ــایی    ــت در گنجـ ــرد هسـ ــایی مـ زیبـ

شــکافد از بینــایی کــو مــوي همــی  
 

 )1965، رباعی 330/ 8: 3(مولوي       
. آن کس که به بندگیت اقرار دهد23

 

 
با او تو چنین کنی دلـت بـار دهـد؟    

 

 )83ص (        
 به صورت زیر به کار رفته است:   کلیله و دمنهاین بیت در  

یــاري کــه بــه بنــدگیت اقــرار دهــد     
 

 
بــا او تــو چنــین کنــی دلــت بــار دهــد؟  

 

 )273(نصراالله منشی: 
آن کس که تو را بیند و شادي نکند. 24

 

 
کاسـه و سـرگردان بـاد   زیر و سیه سر 

 

 )85(ص            
 بیت از رباعیات مولاناست: 

 

پیوسته سرت سبز و لبت خندان بـاد 
آن کس که تو را بیند و شادي نکنـد 

 

 
 
جان و دل عاشقان ز تو شادان بـاد  

گلیم و سرگردان بادزیر و سیه سر
 

 )436، رباعی74/ 8: 3مولوي (         
مولانا همان بیت را، با تغییري اندك در آغاز هـر دو مصـراع، در غزلیـات هـم     

 آورده است:
 



 نامۀ مطالعات آسیاي صغیرنامۀ فرهنگستان، ویژه         
 مقاله                                                                               62

 عريِ ... تکملۀ ارجاعات و مآخذ استشهادات ش          
 

هله پیوسته سرت سبز و لبت خنـدان بـاد  
پرستی کـه تـو را بینـد و شـادي نکنـد     غم

 

هله پیوسـته دل عشـق ز تـو شـادان بـاد      
کاسه و سـرگردان بـاد  زیر و سیه همه سر

 

 )792، غزل 143/ 2(همان:        
  لافی چه سود اینجا؟مسی از زر بپالودي و می .25       

 که رسوا گردي اي لافی چو سنگ امتحان بینی                                                
 )85 ص(                       

 این مطلع:  این بیت، با تفاوت جزئی، از قصیدة مشهور سنایی است با  
 دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

 یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
 )704: 2(سنایی            

 با تغییري در مصراع دوم، چنین آمده است: ،دیوان سناییاین بیت در 
 حان بینیکه آنگه ممتحن گردي چو سنگ امت لافی چه سود اینجا؟مسی از زر بیالودي و می

 )708(همان: 
ــت   .26 ــودة الس ــه رب ــا ک ــدآنه ان

ــته  ــزل درد، بس ــايدر من ــدپ ان
خـودي چشـیدند  تا شـربت بـی  

رســتند ز عــین و غــین، هرگــز
چالاك شدند، پس به یـک گـام  
برخاســـته از ســـر تصــــدر  
فانی ز خود و به دوسـت بـاقی  

ــه ــن طایف ــد ای ــل توحی ــد اه ان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــاز مســت  ــد الســت ب ــداز عه ان
انــددســتادن جــان، گشــادهدر د

ــاز  ــد بـ ــیم و امیـ ــتنداز بـ رسـ
ــتند ــد نبســـ دل در ازل و ابـــ

ــاز  ــدوث ب ــوي ح ــتنداز ج جس
ــتند   ــواجگی نشس ــند خ ــر مس ب
این طرفـه کـه نیسـتند و هسـتند    

انــدپرســتبــاقی همــه خویشــتن
 

 )89و  88 ص(     
 عـوارف المعـارف  و مجموعـۀ رسـائل    )85ص (ولـد  سلطان معارفاین ابیات در 

 نیز آمده است.  )268و  267(صه شیخ محمود شبستري منسوب ب
 

خوردم که روح پیمانۀ اوست زان می .27
دودي به من آمد، آتشـی در مـن زد  

 

 
 
زان مست شدم که عقـلْ دیوانـۀ اوسـت    

ــت   ــۀ اوس ــاب پروان ــه آفت ــمع ک زان ش
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 )91ص (
اسـت.  ه نیـز آمـد   معـارف بهاءولـد  این رباعی، با تغییري جزئـی در بیـت دوم، در    

متأسفانه، جلد اول بدون تعلیقات استاد چاپ شـده و راجـع بـه گوینـدة آن هـیچ      
 است:اظهار نظري نشده 

 

روزي به من آمد، آتشی در من زد
 

 
آن شمع که آفتاب پروانۀ اوسـت  

 

 )347/ 1ولد: (بهاء      
مار ، در ش1کلیات شمس تبریزيهاي غیرمعتبر این رباعی همچنین در بعضی چاپ 

 رباعیات مولانا، آمده است.
 

اي ساقی از آن باده که اول دادي .28
یا چاشنئی از آن نبایسـت نمـود  

 

 

ــی دو در ــادي رطل ــزا ش ــداز و بیف ان
یا مست و خراب کن چو سر بگشـادي 

 

 )99(ص         
 .)1693، رباعی285/ 8: 3مولوي  (هاي مولاناست این رباعی از سروده 

و مرد میدانی نیمیدان فراخ  .29
ظاهرهاشان به اولیا ماند لیک

 

 
 
دانی نـی که میاحوال جهان چنان 

در باطنشان بـوي مسـلمانی نـی   
 

 )101ص (
 .)1640، رباعی276/ 8 :3مولوي  ( این رباعی نیز از مولاناست 

ايروي که با اشک دیده . اي شمع زرد30
گدازسوز و میفرهاد وقت خویشی، می

 

 
 
ــرخیل ع  ــیبت س ــقان مص ــیدهاش ايرس

اي؟هتا خود چرا ز صحبت شـیرین بریـد  
 

 )102ص (
اي از اثیر اخسیکتی، از شاعران سدة ششـم  این دو بیت، ابیات آغازین بخش تغزلِّ قصیده 

الـدین محمـود بـن عبـداللطیف بـن محمـد بـن ثابـت         هجري، است که در مدح جمـال 
 . چند بیت بعدي آن چنین است:استخجندي، از رؤساي شافعیۀ اصفهان، سروده 

یک شب سپند آتشِ هجران شوي، چه باك
 
 
 
 
 
اي؟شش مه وصالِ دوست نه آخر تو دیـده  

                                                           
 .344 ة، رباعی شمار1342، ص 2مولوي  . براي نمونه 1
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ايزرد گشـته گر شاهدي، ز عشـق چـه رخ  
اي ار نـی، چـرا چـو مـن    یاري بـه بـاد داده  

پـره در تیرگـی ولیـک   جولان کنی چو شب
مرغی چنین شگرف که در عهد خود تـویی 

 

اي؟راي چــه قــد بــر کشــیدهور عاشــقی بــ
ايبــار و نــزار و شــمیدهرنــگ و اشــکبــی

ايبـــا تیـــغِ آفتـــاب علَـــم خوابنیـــده    
اي؟نفســی چــون گزیــدهپروانــه را بــه هــم

 

 )299(اخسیکتی: 
 نقل شده است. نیز )716(ص حمداالله مستوفی  تاریخ گزیدةاین تغزلّ در 

 که شب سوختگان چون گذرد تو چه دانی هاي مرا همچو منی داند و بسحال شب .31
 )102(ص 

الدین نیشابوري، فقیه، عارف و شاعر قرن ششـم هجـري   این بیت از غزلیات رضی 
 امین احمد رازي آمده است:هفت اقلیم الائمه)، است که در (معروف به استاد

 

بـس کـه بــر دیـده ز دل قافلــۀ خـون گــذرد    
ــوان گفــت بــى رخ روزنمایــت شــب مــن نت

مچـو منـى دانـد و بـس    هاى مرا هحال شب
ــى    ــدر عمرافزای ــراق ان ــال ف ــب ح اى عج
عشق در عهد جمـال تـو بـه هرسـو کـه رود     
ــی      ــا ن ــۀ زارم ی ــد نال ــده رس ــه آن بن ــا ب ت
مردم از حـرص ثنـاى تـو چنـان شـد شـاعر      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

تا یکى لحظه ز هجـران تـو بیـرون گـذرد    
سان و به چه قانون گـذرد شرح آن غم به چه

چـون گـذرد   تو چه دانى که شـب سـوختگان  
تـو شـبى، سـالى افـزون گـذرد     که مرا بـى 

همه بـر جـان کبـاب و دل پرخـون گـذرد     
اندرین نیست شکى خود که ز گردون گـذرد 
کــه مــرا نیــز همــى برلــب مــوزون گــذرد

 

 1)246/ 2: 2امین احمد رازي  (
نیز، به همـراه بیتـی    ق)736(وفات: ابوالمفاخر باخرزي  اوراد الاحباباین بیت در 

 از دو مأخذ متفاوت و با مضمون مشترك، آمده است:دیگر 
 

سـت دلـت  تو که یک روز پراگنده نبـوده 
هاي مرا همچو منی داند و بسحال شب

 

 
 

ــده   ــال پراگن ــورت ح ــی ص ــی دان دلان ک
تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد

 

                                                           
تا] به تصحیح جواد فاضل ر متن [بیت(متن غزل بیشتر بر مبناي چاپ قدیم 765/ 2احمد رازي: امین . نیز 1

 هاي فاحش داشت!).است؛ چرا که چاپ اخیر، حداقل در همین یک غزل، غلط
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ه شوق نصیب باشد، حالت محب سوختگان را که باطن او بکسی که از عوالمِ بواطن بی
 ).226محبت تربیت یافته باشد [چون داند؟] (باخرزي: 

 نیز بیتی دارد که، به احتمال زیاد، از این بیت متأثر است: ق)908(وفات: هلالی جغتایی 
 خبري کی داندهاي مرا بیحال شب

 
 ست به هجران کسیکه شبی روز نکرده 

)2613، بیت 190(هلالی:     
 بلرزي 1یگر از هر باد چون کاه .32

 

 اگر کـوهی شـوي، کاهی نیرزي

 )116(ص                                      
نظـامی اسـت    خسـرو و شـیرین  المثـل درآمـده، از   این بیت، که به شـکل ضـرب   
 .)349/ 2: 2نظامی  (

خسـرو و  محقق ترمـذي نیـز ایـن بیـت بـه همـراه بیـت دیگـري از          معارفدر 
هـاي  ــ با اندکی تغییـر نسـبت بـه ضـبط     اي!صفحه 60- 50البته با فاصلۀ  ــ شیرین
 :هاي چاپی آن آمده استنسخه

گر از هر باد چـون شـاخی بلـرزي   
ــردي در   ــز در م ــه ک ــددل آن ب آی

 

ــرزي   ــاهی نی ــوي، ک ــوهی ب  اگــر ک
 مـراد آن بـه کـه از مـردي بـر     آیــد2
 

 )52(محقق ترمذي:             

انـد، دربـارة ایـن بیـت     آخذ ابیات اشـاره کـرده  استاد فروزانفر، که در حد امکان، به م
 اند.سکوت کرده

معجـونی آدمی هسـت طرفـه   .33
 

 

از عزیــــز عزیــــز وز دونــــی
 

 )123(ص      

                                                           
 .)567: 1نظامی  آمده است (» بیدي«مصححِ بهروز ثروتیان خسرو و شیرین . در نسخۀ 1
مردم از مردي مراد «) به صورت 287/ 2: 4نظامی  . مصراع دوم از بیت دوم در چاپ وحید دستگردي (2

 ضبط شده است.» برآید
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و » آ«هاي اند که مصراع دوم این بیت در نسخهدکتر سبحانی در پانوشت ذکر کرده □
 .»ار عزیز عزیز و ار دونی دونی«به این صورت آمده است: » ت«

 است:ولد، با وزنی متفاوت، چنین درج شده سلطان معارف مصراع نخست این بیت در 
ســتمعجــونیزاده طرفــهآدمــی

گر کند میل این، شود کم ازیـن 
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 تا].کتابفروشی ادبیه، تهران [بی
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، به سعی و تصحیح آل سلجوق السرور در تاریخۀالصدور و آیـۀراحـراوندي، محمد بن علی، 
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الزمان فروزانفر، ، ده جلد، با تصحیحات و حواشی بدیعکلیات شمس یا دیوان کبیر)، 3(ــــــــــ ـ

 .1363چاپ سوم، امیرکبیر، تهران 
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 .1366، به اهتمام محمدامین ریاحی، چاپ سوم، علمی و فرهنگی، تهران العباد مرصادالدین رازي، نجم
، به تصحیح و توضیح مجتبی مینوي طهرانی، چاپ ۀ کلیله و دمنهترجمنصراالله منشی، ابوالمعالی، 

 .1370نهم، امیرکبیر، تهران 
 .1359، تهران ، به اهتمام محمد مشیري، شرکت مؤلفان و مترجمان ایراندیوان البسه، نظام قاري، محمود
 .1366، به تصحیح بهروز ثروتیان، توس، تهران خسرو و شیرین)، 1نظامی گنجوي (

 .1391، به تصحیح برات زنجانی، دانشگاه تهران، تهران دیوان)، 2(ـــــ ــــــ
 . 1362، به کوشش سعید نفیسی، فروغی، تهران دیوان قصاید و غزلیات)، 3( ـــــــــــ
 تا].اکبر علمی، تهران [بی، به تصحیح وحید دستگردي، علی2، جسبعۀ حکیم نظامی)، 4( ـــــــــــ
 .1363تهران اکبر علمی، ، به تصحیح وحید دستگردي، علی1، ججینۀ گنجويگن)، 5( ـــــــــــ

 .1344، فروغی، تهران تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسینفیسی، سعید، 
 .1368، به تصحیح سعید نفیسی، چاپ دوم، کتابخانۀ سنایی، تهران دیوانهلالی جغتایی، 

 


